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صا معآم‌صمه فلز فد ععصعنم‌عنتتاز تسحصا هز آشعمع7 ۶ه بممستانوه! هصد عستاهم 1" 
(ععجع4بسممنسز تصعصا صز لنعصد1) همتعلصوط عتصماعز 


طعتک بصعت امصمن‌مصع‌صا طفن1 نصا لمع تصعاعا رسقاً آه احع‌صاعدمع([ ۱ ,تحقطعع 11 نومه اس و۱ 


صمیا رلصماو] 


عتصماعاً رما ۵۶ بچلنمد؟ رها گه خصعصاتدوع۲ رتمعوعگم:ظ تصماهنومشر(عمطاتنه تست ‌ تصنطف طوللنطاع۲ ,1 
صحا رصحطه 1 رط‌صه صفتطه ۲ ت۱0( 9/۹ ۳ 

حدم آنمصع ی نتصنطهطم ام اه] :انمصظ 

تحصعمتحس1 ری‌صعن۹ لم‌تنامط لصه سم وه جانهد۴ 1 0۴ اصعصاندمهر[ ,۳۳0]65501 اصداوزوو۸ رصهنتدطععوش دطمازم۷( ۱0/۹ 
صحفت رصحتیطه ]1 ۱9/۹ 

4 عتصهاو ری‌صعنگ لمعتنامط لصه مها اه جانهد۴ 2 0۴ احه‌صتدم 1 ,۳۳۵/۵5501 اصداعندعن رتتتاهعص۷2 0عمع۹ ,1۲ 
صحتا رصحیده 1 رطل‌صه تب صفتطه ؟ نامک ۱9/۹ 

تدش 

عط رتصنامصصح لقصتحجمط مد صقط م1 عم 2 1 1216 عمل عتملهط غنقعن / ۹ حصععصم[ :9 احعصصعآوعه عطا وز "زور۲1 
و1 .کصمتامآنا۵ع۲ فصه عمج عصنصه۷مع عطا 4صد ععصع نوتسا 294 لوصو ۱۹ عون عز نط ۲ه ممسنانعع[ 
۳26 عاعتتاز تصدصل ]و نمزم الم ۶عمصاه 1 اجه ۵ عسنتله آمعع1 عط صنماحه ما مد صذ ععصععهاگنل معط و صنعاته 
توص 8صه طع1 ۴ عادو عطل" ,61105 ات۱ عم صاً 0۲ ,5216 مه عحطوی عطا وه ص172 ه عساده مط عاعمعاصز 
۴ علت عط 6لنماباه و لز رعلمی دج ؟ه عسقجده عمط صذ 20 «تاونا 9 ناه عط صز 060ص ع م6 اداعل ج گم عسنجه عمط طز و7 
اک 

221 نامنهعع1 2 ط1ٌ 4عصنماوه صعع 276 عصتلصوط عتصعاع1 صز معأمصمه ولا فصد لنع2ص12 ۶ه عسادط آمعع1 عص ,6552 عنطا م1 
امط 4زعصم صعهعط ععط انصه رعصمتصمه ععصعتم‌ونساز ه ۸4 0ج طلوززوعوا طامط م۶ ع‌صنسگصز 0 ۷20 آمعتارآمصه 
عطا صذ متصعصنهمل احت‌عصصی وه لممد17 ۲و مسنمه عمط عصنه مهد ۲ تحصم! ماطمننده د مد 4عسنصع0عع۲ عط صف نع اه ماه 
.دورو عصتلصدط عتصهاء[ 


.عصتلصوط عتصهاو[ یراع ۳/28 (07ا 15 اطع ؟ه عله5 ,72222 :۷۲0۲8 1۳۲ 
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ماهیت و مشروعیت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در بانکداری اسلامی 
(تنزیل در فقه امامیه) 

مریم نظری طالقانی 

دانشجوی دکتری» گروه حقوق. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش حزیره کیش؛ ایران 

٩‏ دکتر فتح اله رحیمی(نویسنده مسئول) 

استادیار گروه حقوق, دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, تهران» ایران 

جدم. اتقصع ۵) تتصنطهطه21)0۱] : اتمط۴ 

دکتر مجتبی اصغریان 

استادیار گروه حقوق» دانشکده حقوق و علوم سیاسی» دانشگاه خوارزمی» تهران؛ ایران 

دکتر سعید منصوری 

استادیار گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تهران» ایران 

«تنزیل» واگذاری طلب پولی مدت‌دار پیش از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی آن است که مشروعیت آن در 

فقه امامیه وعامه و قوانین و مقررات حاکم» محل اختلاف‌نظر است. منشأ آن نیز اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت 

حقوقی تنزیل است. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه ماهیت تنزیل را بر عقد بیع» یا به‌عبارت دقیق‌تر «بیع 

دین» حمل کرده‌اند و تتزیل در ماهیت قرض را مشمول دلیل حرمت ربا و در ماهیت بیع» خارج از عنوان ربا 

دانسته‌اند. در این حستار به‌روش توصیفی تحلیلی با استنباط از مجموع آرای فقهی امامیه و عامه» ماهیت حقوقی 

تنزیل و مصادیق آن در بانکداری اسلامی تبیین شده این نتیحه به دست آمده است که «بیع دین» می‌تواند به‌عنوان 
قالب مناسبی برای تحلیل ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی شناخته شود. 


رحیمی و دیگران؛ ماهیت و مشروعیت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در بانکداری اسلامی/1۹ 

مقدمه 

تنزیل در لغت از ريشة «ن ز ل» به‌معنای پایین‌آوردن» کاستن و حایگزینکردن است" که معنای اول با 
بحث ما متناسب است. به سودی که به پول وام داده‌شده تعلق می‌گیرد و نیز به پولی که برای پرداخت وحه 
برات یا سفته قبل از سررسید کسر کنند*" نیز تنزیل می‌گویند و این کاربرد در زبان فارسی به مفهوم 
اصطلاحی و اقتصادی تنزیل که قصد بررسی آن را داریم نزدیک است. 

در فقه اسلامی. «بیع دین» نیز ازحمله واژه‌هایی است که ماهیتی یکسان با تتزیل دارد و در بانکداری 
اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می‌شود. بیع دین به‌معنای فروش دین مدت‌دار به مبلغی کمتر 
است. به عبارت روشن‌تر؛ بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سررسید آن‌ها در آینده 
است؛ به این‌صورت که مثلاً دارندة سفته با مراجعه به بانک قبل از سررسید. طلب خود را نقداً و با مبلغی 
کت فز یاف آنی کل 

تاکنون تنزیل و پیشینة آن در مجموعهُ مباحث اقتصادی و در چهارچوب علم اقتصاد مطرح شد. از 
آغاز تفکر بانکداری غیرربوی و رویکرد اسلامی به موضوع بانک و بانکداری و به‌طورکلی اقتصاد نیز از 
تنزیل در دو موضع سخن به میان آمده است: ۱. در سیاست تنزیل یا تتزیل مجدد به‌عنوان ابزاری از 
ابزارهای بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی؛ ۲. به‌عنوان یکی از عقود اسلامی در بانکداری بدون ربا 
به‌منظور تخصیص منابع که معمولاً با عنوان بیع دین یا خرید دين مطرح می‌شود.! 

بر اساس اهمیت این موضوع. به بررسی ابعاد مختلف فقهی تنزیل با تأکید بر فقه امامیه می‌پردازيم و 
مصادیق آن را در بانکداری اسلامی تبیین می‌کنيم. اهمیت بررسی این موضوع در آن اشت که آگر اینن 
مسئله به‌خوبی از جنبه‌های مختلف فقهی» حقوقی و متناسب با نظام بانکی کشور بررسی و حدود شرعی 
این شیوة اعطای تسهیلات به‌خوبی معین شود می‌توان به سهولت در گستره‌ای وسیع از آن بهره برد. 

نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بحث و بررسی مسئله‌ای حقوقی می‌پردازد. 


۱ ماهیت تنزیل در فقه اسلامی 

واژة تتزیل در مفهوم اصطلاحی آن در متون فقهی و منابع دینی به چشم نمی‌خورد؛ امایکی از 
مفاهیمی که در فقه اسلامی وجود دارد و با تتزیل» ماهیت یکسانی دارد و می‌توان تنزیل را بر اساس آن 
توحیه و تفسیر کرد واژة بیع دین است که در بانکداری اسلامی از آن به خرید دین یاد می‌شود. در واقع در 
۱. بندرریگی. المنجد. ۰۱۹۱۳/۱ 
۲ عمید» فرهنگ عمید. ۳۲۲ 


۳ معین. فرهنگ فارسی؛ ۱۱5۱/۱ 


6 خان و میرآخور. چارچوب کلی و کاربرد بانکداری اسلامی. ۰۲۵4 


۰ نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 
معامله بیع دین» داين (طلبکار) دين مژجل خود را ممکن است به مبلغی کمتر بفروشد و در صحت آن در 
فقه اسلامی ایرادی وحود ندارد. بنابراین» تنزیل اسناد و اوراق تحاری که سررسید آن‌ها در زمان آینده است 
اشکالی ندارد؛ به این صورت که مثلاً فروشنده‌ای در برابر کالای خود سفته دریافت و به بانک مراحعه 
می‌کند و طلب خود را نقدا به مبلغی کمتر دریافت می‌کند. 
ماهیت تنزیل و بیع دین در فقه اسلامی از چند جهت با هم متفاوت‌اند: 
۱. در بیع دین فقط عقد بیع مطرح است. ولی در تنزیل می‌توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت. 
۲. به‌طور معمول» تنزیل در بدهی پولی مطرح است. ولی بیع دین هم در بدهی پولی و هم در بدهی 


۳ ازنظر شرعی. در بیع دین محدودیت‌هایی جون واقعی‌بودن دین وحود دارد» درحال ی که تتزیل» 
اصطلاحی عام است. 


برای تنزیل ازنظر اقتصادی قبودی چون کوتاه‌مدت‌بودن سررسید مطرح است. درحالی که بیع دین 
عام است. 

نوسیندگان حقوقی در متون حقوقی به مبحث تنزیل و تبیین قالب حقوقی این عقد نپرداخته‌انده به‌گونه 
ای که تنها در قولی آمده است: «... با وجودی که اسناد براتی در عملیات تنزیل به دادن وام قابل تعبیر 
می‌باشند... ۲۰4۰ همان‌طور که در ماهیت بسیط (واحد) تنزیل را وام (قرض) پنداشته‌اند. افزون بر این» در 
برخی از اندیشه‌های حقوقی از ماهیت تنریل به‌ویژه در حایی که به‌صورت خدمات اعتبار در حساب حاری 
است. به ترکیبی از قرض و رهن تعبیر شده است» " لیکن با دقت در برخی از آرای حقوقی می‌توان گفت: 
اگرچه نویسندگان حقوقی تاکنون به‌صراحت در ماهیت تنزیل اظهارنظری نکرده‌اند. اما از رویکرد برخی از 
آن‌ها در خصوص تعریف و تبیین ماهیت نهادهایی چون بیع دین و انتقال طلب چنین استنباط می‌شود که 
نظر مقبول در ماهیت حقوقی تنزیل ناظر بر عقد بیع است. به‌گونه‌ای که به اعتبار ماهیت موضوع مورد 
دادوستد در این عقد آن را مصداقی از بیع دین نامیده‌اند. چنان که در نظری آمده است: «بیع دین (بیع طلب 
قبل از سررسید) خریدار در بیع سلف. مبیع را که به‌صورت کلی در ذمه است پیش از سررسید به ثالث 
می‌فروشد» این قدر متیقن بیع دین است. خود بیع سلف را نباید بیع دین شمرد. انتقال طلب به‌صورت بیع 
دین است.»۳ ۲ 


در نظر دیگری نیز آمده است: «در قانون مدنی قرارداد ویژه‌ای برای انتقال طلب پیش‌بینی نشده است. 


۱. صقری. حقوق بازرگانی ۱۳ تا ۰۱۴ 
۲ اخلاقی. «بحثی پیرامون توئیق اسناد تجاری». ۲۱. 
۳ حعفری لنگرودی؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق» ۹۷۱/6 


رحیمی و دیگران؛ ماهیت و مشروعیت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در بانکداری اسلامی/۷۱ 
طلب به‌شکل معامله و در برابر پول انجام پذیرد. قراردادی که واقع می‌شود بیع است؛ فروشنده ضمان درک 


طلب است و خیار مجلس و تأخیر ثمن در آن راه می‌یابد. در موردی هم که پیمان انتقال مبتنی بر تسالم و 


تسامح باشد. ماهیت قرارداد به تفاوت موارد صلح یا هبه است. 


۲ دیدگاه‌های فقه امامبه در خصوص مشروعیت تنزیل 

بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهی نشان می‌دهد فقها در استنباط حکم شرعی تنزیل بر مبنای مختلف 
بیع دین اختلاف‌نظر دارند» به‌گونه‌ای که برخی در هریک از آن حالت‌ها مناقشاتی کرده‌اند. هریک از 
دیدگاه‌ها. موافقان و مخالفانی را به همراه دارد که هرکدام دلایلی را در مبانی فکری خویش ارائه داده‌اند. 
ازاین‌روی حکم شرعی تنزیل نیز بسته به مورد مناقشه تحت‌تأثیر اقوال مطرح‌شده در باب بیع دینء متمایز 
خواهد بود. 

ابتدا دیدگاه‌های فقه امامیه در شرایط مشروعیت تنزیل اسناد تجاری در سه حوزه بررسی می‌شود که 
عبارت‌اند از: قائلان به عدم‌مشروعیت تنزیل به‌طور مطلق. قائلان به تفصیل در مشروعیت تنزیل و قائلان 
به مشروعیت تنزیل به طور مطلق. سپس آرای فقهی هر بخش به تناسب تنوع موضوعی اختلاف دیدگاه‌ها 
باتوجه‌به اشکالات وارد بر تتزیل» در صورت لزوم تقسیم‌بندی می‌شود و در نهایت نتایج حاصل از بررسی 
مجموع آرای فقهی بیان می‌شود. 

۲. ۱. قاتلان به عدم‌مشروعیت تنزیل به‌طور مطلق 

قانلان به عدم‌مشروعیت تنزیل به‌طور مطلق شامل عده‌ای خواهد بود که به‌طورکلی مشروعیت تتزیل را 
در ماهیت بیع دین به‌طور مطلق قبول ندارند و تنزیل را به‌تبع بطلان اصل صحت بیع دین» باطل می‌دانند. 
تنها قول استنادشده در این مورد نظری است که شیخ طوسی به شافعی نسبت داده است." غیر از آن, با 
تحقیق در اقوال فقها در فقه امامیه مخالفی در این زمینه دیده نشده است؛ چراکه در اصل صحت بیع دیین 
در فقه امامیه کمتر تردید شده است؛ چنان‌که مشهور» بیع دین را جایز می‌دانند.؟ 

۲ قفائلان به تفصیل در مشروعیت تنزیل 

قائلان به تفصیل در مشروعیت تنزیل کسانی هستند که در جواز تنزیل بر مبنای بیع دین با استناد به 
ادلة اصل صحت بیع دین " نظر موافق دارند و اصل را بر مشروعیت تنزیل می‌دانند. اما ایین گروه به‌تبع 


۱. طوسی. الخلاف ۲ ۹۷. 
۲ علامه حلی» مختلف الشيعة ۳۹۶/۵. 
۳ کلینی» الکافی» ۱۰۰/۵. 


۲ نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 


اشکالات وارد بر تتزیل و مناقشات آن؛ آرای مختلفی در حکم مشروعیت هریک از صور بیان‌شده دارند؛ 
چنان که هرکدام شرایطی برای مشروعیت تنزیل قائل‌اند. ازاین‌ری دیدگاه‌های اين گروه بر مبنای اشکالات 
وارد بر تتزیل تقسیم‌بندی می‌شود. در اینجا ترتیب بیان مطالب به‌تبعیت از تعریف تنزیل خواهد بود. 

۲ جواز بیع دین مجل پیش از سررسید 

یکی از مبانی اختلاف در حکم شرعی تنزیل» جواز بیع دین مزجل است. برخی از فقها در جواز یسم 
دین مجل تردید کرد‌اند؛ چنان‌که بیع دین را قبل از حلول اجل آن مطلقاٌ نه به مدیون و نه غیرمدیون جایز 
ندانسته و صرفاً بیع دین حال را مجاز شمرده‌اند.! ازاین‌ری ابتدا به بررسی دیدگاه‌های فقهی در خصوص 
جواز بیع دین مژجل در مقابل بیع دین حال می‌پردازيم تا حکم بیع چنین دینی نسبت به زمان مشخص 
شود. ادله این گروه. اجماعی است که در بیع سلف وحود دارد؛ همان‌طور که مبیع را در بیع سلم نمی‌توان 
قبل از حلول اجل به فروش رسانید» زیرا طلبکار پیش از حلول اجل مالک چیزی نمی‌شود تا بتواند آن را 
بفروشد. در مقابل. عدة کثیری قائل به جواز بیع دین مزحل مانند بیع دیین حال هستند؛ به‌گونه‌ای که 
معتقدند دین مژحل. حق مالی است؛ ازاین‌رو بیع آن حایز است. " علاوه بر متقدمان» بسیاری از فقهای 
معاصر" که قائل به جواز تنزیل اسناد تجاری هستند. در شمار قانلان به جواز بیع دین مزجل‌اند. ازاین‌ری 
تعدی از مورد اجماع به مورد دیگر درست نیست و طلبکار به اعتبار حق مالی که در ذمة مدیون است؛ 
مالک دین است. در صورت نبودن دلیل معتبری بر منع» عمومات صحت بیع از معارض سالم خواهد ماند 
و شامل این مورد نیز می‌شود. * افزون بر اين» در جواز بیع دین موجل به دو روایتی که بر این مطلب دلالت 
می‌کند نیز استناد شده است. " درنتیحه می‌توان گفت: دیدگاه نظر مشهور در فقه بر جواز بیع دین مژحل 
مانند بیع دین حال است؛ همان‌طور که تنزیل دین پولی مدت‌دار نیز از این نظر حایز است. 

۲ جواز بیع دین به مدیون یا غیرمدیون 

پس از روشن‌شدن دیدگاه مشهور در جواز بیع دين مجل. محل دیگر اختلاف در جواز فروش دیین 
مژحل به مدیون یا غیرمدیون است؛ به‌عبارت‌دیگر در اینجا اختلاف در شخصیت طرف خریدار دین 
است؛ به این معنا که چه کسانی حق خرید دین را دارند و می‌توانند طرف معاملهٌ طلبکار قرار گیرند و طلب 
وی از مدیون را در قالب عقد بیع به خود منتقل سازند. در ایین میان» شخص مدیون و شخص ثالث 
(غیرمدیون) گزینه‌های این اختلاف هستند؛ چنان‌که صرفاً مدیون. حق خرید دین را خواهد داشت یا 


۱. شهید اول» ابن ادریس علامه» صاحب حدائق» شهید در دروس؛ محقق در شرایم» بیع دین حال را حایز ندانسته‌اند. 
۲ حسینی عاملی. مفتاح الکرام ۲۱/۵. 

۳. از معاصران, اراکی» گلپایگانی. صای» زنجانی خونی» تبریزی» سیستانی» مکارم» فاضل. 

موسوی خویی؛ منهاج الصالحین: ۴۱۸/۱. 

۵ کلینی. الکافی» ۰۱۰۰/۵ 


رحیمی و دیگران؛ ماهیت و مشروعیت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در بانکداری اسلامی/۷۳ 


شخص ثالث» حق خرید طلب طلبکار را دارد یا اینکه شخصیت طرف خریدار دین» مثر در حکم شرعی 
تنزیل نیست و مانعی در خرید دین وجود ندارد؛ خواه از سوی مدیون و خواه غیرمدیون. با بررسی آرای 
فقهی. سه نظر در این زمینه مشاهده شده است؛ به این ترتیب که: در نظر نخست. عده‌ای از فقها به شرطی 
نظر بر مشروعیت تنزیل دارند که دین فقط به مدیون فروخته شود. همان طور که در کلام برخی از فقهای 
معاصر آمده است: « فروش مبلغ چک مدت‌دار یا سفته به‌ طور نقدی به قیمت کمتر توسط شخص طلبکار 
به بدهکار اشکال ندارده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست.»" در میان متقدمان؛ 
ابن‌ادریس در سراثر قائل به این نظر است. در برخی آرای دیگر نیز آمده است: «اگر چک يا سفته در دست 
داری اما مدتش به سر نیامده تا بتوانی وصول کنی. البته جایز است مبلغی کم کنی و از خود او نقد بگیری و 
اگر او نخواهد و ندهد و تو بخواهی چک و سفته؛ یعنی طلب خود را به شخص الث بفروشی» جایز 
نیست.» " این عده» فروش دین به غیرمدیون را قبول ندارند. در مقابل» برخی دیگر در مقام پاسخ به این عده 
برآمده و ادلة استنادی ایشان را در عدم‌جواز فروش دین به غیرمدیون ضعیف دانسته‌اند. " اما قانلان به نظر 
نخست در اقلیت هستند و عده کثیری از فقهای متقدم و معاصر بیع دین به غیرمدیون را حایز و صحیح 
می‌دانند, *ٌ به‌گونه‌ای که برخی آن را به مشهور نسبت می‌دهند" و عده‌ای» شهرت را نزدیک به احماع 
می‌دانند" و برخی دیگر» از آن به دیدگاه علمای امامیه تعبیر کرده‌اند.۲ 

در نظر دوم. برخی دیگر فروش دین به مدیون را جایز ندانسته و اشکالاتی بر بیع دین به مدیون وارد 
ساخته‌اند. منشاً اشکال در امکان تملک انسان نسبت به چیزهایی است که در ذمه‌اش است. به‌گونه‌ای که 
آمده است: در مواردی که حقی قبول نقل نکند. بیع آن جایز نیست؛ همان‌طور که در بیع دین به مدیون هیچ 
انتقالی صورت نمی‌گیرد؛ ازاین‌رو بیع دین به مدیون صحیح نیست." حال آنکه گفته شده: «در اینحا بین 
حنبهٌ ثبوتی و اثباتی قصیه خلط شده است؛ زیرا انتقالی که در بیع لازم است. انتقال در مرحلة ثبوت است؛ 
نه انتقال در مرحلة اثبات.» 

۲. ۵ جوازبیع دین به ثمن کمتر از مبلغ اسمی 

گروه دیگر از قائلان به تفصیل در مشروعیت تنزیل عده‌ای هستند که در چگونگی اخذ ثمن معامله 


۱. خمینی» توضیح المسائل» ۸۵۷/۲ تا ۸۵۸. 

۲. شعرانی» تبصرة المتعلمین» ۳۸۸/۲ تا ۳۸۹ 

۴ کلینی, الکافی» ۵۹۹/٩4‏ تا ۶۰۰ 

6 حسینی عاملی» مفتاح الکرامة ۰۲۱/۵ 

۵ شهید ثانی الروضة البهيت ۱۹/۴ تا ۲۳. 

7 صاحب جواهر حواهر الکلام» ۳۴۴/۲۲ تا ۳۴۸. 
۷ علامه حلی» مختلف الشيعة ۳۹۶. 

۸ حسینی شیرازی» ایصال الطالب» ۰۱۴۳/۵ 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۳۶ 


دین به من کمتر و سپس در صورت جواز» مسئلهٌ حق رجوع خریدار طلب به مدیون نسبت به میزانی از 
مبلغ دین که در سررسید مطالبه‌شدنی است» بررسی می‌شود. 

برای رسیدن به حکم شرعی تنزیل ازنظر مقدار ثمن معامله؛ یعنی امکان فروش به مبلغ کمتر از مبلغ 
صحت بیع دین ازنظر مقدار ئمن مشخص شود. در تعریف بیع دین آورده شده است: (بیع دین (بیع طلب 
می‌فر وشد. این» قدر متیقن بیع دین است. خود بیع سلف را نباید بیع دین شمرد.»! 

در تعریف بیع دین به اقل نیز گفته شده است: «کسی که کالایی را به‌صورت کلی در ذمه است از 
دیگری طلب دارد. همان طور که در سلف دیده می‌شود. پیش از فرا رسیدن موعد تسلیم. آن را به ثالثی به 
کمتر از ثمن خریداری خودش می‌فروشد. این است بیع دین (طلب جنسی) به قبل از ثمن‌المسمی. اگر 
مبیع از اجناس ربوی باشد و تعریف و شامل آن گردد. بیع باطل است.» نکته‌ای که از اين تعریف استفاده 
می‌شود امکان وحود شبهة ربا در بیع دین به اقل است؛ یعنی درصورتی که اگر مبیع از اجناس ربوی باشد 

مشهور فقها پول را از اموال مثلی" می‌دانند؛ " به‌گونه‌ای که اثر آن در فرض اخیر قائل‌بودن به تساوی 
عوضین نز لباک ات ؟ هرچند امروزه در نظریه‌های حدید" باتوحه‌به واقعیات عصر حاضر مسائلی 
پول مطرح است؛ همان‌طور که سببب تغییر نگرش در مثلیت پول شده است» به‌گونه‌ای که در بیانی آمده 
تقسیم کرده‌اند. ولی اسکناسی که صرفاً مال اعتباری است این تقسیم در آن راه ندارد و به تعبیر اصطلاحی, 


۱ حعفری لنگرودی» مبسوط در ترمینولوژی حقوق؛ ۹۷۱/4. 

۲ «آيا پول‌های امروزی (اسکناس) مثلی است يا قیمی؟ حواب: بی‌شک مثلی است.» 

1 مکارم شیرازی» ربا و بانکداری اسلامی» ۱۴۴. 

6.حکیم. منهاج الصالحین» ۷۵. 

. عباسی حسین‌آبادی و ولی‌زاده» «تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظرية جبران کاهش ارزش پول»» ۲۷۳ تا ۰۲۹۸ 


رحیمی و دیگران؛ ماهیت و مشروعیت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در بانکداری اسلامی/۷۵ 

چه می‌دانند.» 

بسیاری از فقها به جواز فروش دین پولی به مبلغ کمتر قائل‌اند»! همان‌طور که در دلیل جواز فروش دین 
به مبلغ کمتر در دیون پولی گفته شده است: «خود سفته و چک قابل خریدوفروش نیست. بلکه لازم است 
جیزی که در ذمة مدیون است فروخته شود. پس اگر آنچه در ذمه است پول نقره یا طلا باشد. فروختن آن به 
طور سلف به نقره و طلا حایز نیست. لیکن اگر اسکناس باشد مانعی ندارد و مقصود از ائمان که گفته 
می‌شود «لایحوز اسلاف الاثمان فی الاثمان». تقدین است.» 

می‌توان گفت: دلیل جواز بیع پول با پول به مبلغ کمتر» در ماهیت پول‌های امروزی است که ماهیت 
اعتباری دارند و مانند پول‌هایی از حنس طلا و نقره که فی‌نفسه ارزش ذاتی دارند» در زمرة احناس ربوی 
مکیل و موزون به شمار نمی‌روند؛ درنتیجه, احکام دیگر بیع صرف ازجمله شرط قبط در مجلس نیز در آن 
راه ندارد. پول حزء معدودات است و بنابر نظر بسیاری از فقهاء ربای معاملی در این احناس جاری نیست. 

۲. ۶ قانلان به مشروعیت تنزیل به‌طور مطلقق 

پس از طرح اشکالات وارد بر تتزیل و بررسی تفصیلی آرای فقهی مرتبط گروه آخر قائلان به 
مشروعیت تنزیل به‌طور مطلق هستند که معتقدند در تنزیل» فروش دین به مدیون یا غیرم دیون بلااشکال 
است و همچنین مدیون ملزم به پرداخت مبلغ اسمی دین در سررسید اشیت:؟ 

از بررسی مجموع آرای فقهی در جوانب مختلف تنزیل چنین حاصل شده است که اکثریت قریب‌به 
اتفاق فقهاء نظر بر مشروعیت تنزیل دیون پولی به‌طور مطلق دارند و قائل به جواز آن در بیع به مدیون با 
غیرمدیون هستند و نیز مدیون را ملزم به پرداخت مبلغ اسمی دین در سررسید می‌دانند. افزون‌براین» 
مشخص شد که به‌رغم اختلاف دیدگاه‌های بیان‌شده حصول شروط مشترکی در کلیت مشروعیت تنزیل 
مورد تأکید فقها در اقوال ایشان است. همان‌طور که می‌توان آن‌ها را تحت‌عنوان شروط مشروعیت تتزیل 
بررسی کرد. شناسایی این شروط. مستنبط از محتوای کلام فقها در باب بیع دین به خصوص در تتزیل 
است» به‌گونه‌ای که با دقت در آرای فقهی» نقاط مشترکی در این اقوال مشاهده می‌شود که به نظر موافقان " یا 
قائلان به تفصیل» * در فروض مختلف تنزیل اختصاص ندارد. ازاین‌ری چنین استنباط می‌شود که فقها فارغ 
از اختلاف‌نظر در اشکالات وارد بر تنزیل» مواردی را از شرایط مشروعیت تنزیل در تمامی فروض آن 
می‌دانند. این شروط عبارت‌اند از: حقیقی‌بودن دین» فروش دین به ثمن نقد و شرط ابت‌بودن دین در ذمةٌ 
مدیون. در این نوشتار افزون بر این سه شرط که هریک به‌نوعی در اقوال فقها وارد شده است» شرط چهارمی 
1. موسوی خوبی؛ منهاج الصالحین: ۴۱۸. 


۲ مکارم شیرازی؛ رسالة توضیح المسائل» ۰۱۴۴ 
۳ تبریزی» استفنانات حدید» ۲۳۶/۱ تا ۲۳۷. 


شعرانی تبصرة المتعلمین» ۰۳۸۸/۲ 


۱ تنشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 


نیز تحت‌عنوان شرط منجزبودن دین در مشروعیت تنزیل تعریف می‌شود. 

۲ . شرط حقبقی‌بودن دین 

یکی از شروطی که فقها در کلیت جواز حکم شرعی تنزیل قائل شده‌اند» عبارت است از: حقیقی‌بودن 
دین دربارة معامله؛ به این صورت که با تقسیم اسناد تجاری به دو قسم حقیقی و صوری (مجامله حکم 
بر بطلان تنزیل اسناد تحاری صوری داده‌اند. " در بیان علت بطلان چنین آمده است که: «... اما نوع دوم که 
سفتهٌ صوری باشد جایز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد. چون در واقع طلبی در ذمة 
امضاکنندة آن سفته ندارد... .»۳ دلیل این گروه از بطلان تنزیل اسناد طلب صوری» مطابق با اصول حقوقی 
است؛ چراکه نبودن قصد حقیقی و نبودن موضوع مورد معامله در زمان انعقاد عقد به‌دلیل نبودن دین واقعی» 
منجر به بطلان معامله می‌شود. به‌عبارت‌دیگر: شرایط مادة ۱۹۰ق.م با عدم‌وجود موضوع مورد معامله به 
خصوص در عقد بیع در زمان انعقاد فرارداد جمع‌شدنی نیست و معامله محکوم به بطلان می‌شود. فقها 
ماهیت آنچه را که در بیع سفتة صوری رخ می‌دهد. در واقع قرض از بانک دانسته و ماهیت تحویل سفته را 
به بانک حواله شمرده‌اند؛ درنتیجه. تفاضل قیمت میان دین محیل به محتال را با مبلغ حواله‌شده به مدیون 
که در اینجا محال‌علیه خواهد بود را مشمول حرمت ربا دانسته‌اند.* در اینجا ذکر این نکته لازم است که 
تأکید بر حقیقی‌بودن دین و بطلان معاملهٌ اسناد صوری در آرای فقهاء تأکید بر شرایط اساسی صحت هر 
معامله‌ای است. اگرچه فقها برای اباحة تنزیل اسناد تجاری صوری نیز استدلال کرده‌اند و با حمل‌کردن 
ماهیت عمل بر عقود دیگر درصدد توجیه آن برآمده‌اند." اما همچنان مشکل عدم‌مشروعیت چنین عملی 
ازنظر ساختار حقوقی و فقهی در قالب عقد بیع باقی است. 

۲ . شرط فروش دین به ثمن نقد 

از دیگر شروط مشروعیت تنزیل» فروش دین به ثمن نقد است. اکثریت قریب‌بهاتفاق فقها در اقوال 
خود به این مسئله صراحتاً اذعان دارند و بر شرط نقدبودن ثمن معاملة تنزیل معتقدند. به‌گونه‌ای که در غیر 
صورت اخیر حکم بر بطلان داده و آن را از مصادیق بیع دین شمرده‌اند. در حکم بیع" دین به دین آمده 
است: «بیع دین به دین فی‌الجمله و به‌طورکلی به‌دلیل اجماع و نص جایز نیست.»" مستند جکم دربارة بیع 
دین به دین» روایت طلحین‌زید از اباعبداللّه(ع) است که نقل شده ایشان فرمود: پیامبر(ص) فرموده است: 


۱. عاملی, الاصطلاحات الفقهية ۳۲۲. 

۲ حلی» بحوث فقهية ۰۱۱٩‏ 

۳. خمینی» توضیح المسائل» ۸۵۷/۲ تا ۸۵۸. 
موسوی خویی, منهاج الصالحین» ۴۱۸/۱. 
۵. خمینی توضیح المسائل» ۸۵۷/۲ تا ۸۵۸. 
7 تبریزی» استفنانات حدید. ۲۳۶/۱ تا ۰۲۳۷ 


۷ موسوی سبزواری» مهذب الالحکام. ۱۸/۲۱ تا .۱٩‏ 


رحیمی و دیگران؛ ماهیت و مشروعیت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در بانکداری اسلامی/۷۷ 


«لایباع الدین بالدین.» شبیه همین روایت از طریق عامه نیز وارد شده که پیامبر(ص) فرموده است: «بیع 
کالی‌به‌کالی حایز نیست.»" همان‌طور که در تعریف آن آمده است: «بیع کالی‌به‌کالی عبارت است از بیع 
دین به دین که زمان هر دو موخر باشد و این قسم از بیع در شریعت مطهره محرم و باطل است و صیغه این 
بیع آن است که بایع می‌گوید: «یعتک دینی الفلانی بدینک الفلانی» پا می‌گوید: «بیتک دینی الفلانی 
یعشرة دراهم موحَلهٌ الی شهر» و مشتری می‌گوید: قبلت. همان‌طور که جایز است بیع دین مجل را به 
مضمون حال؛ زیرا که مضمون حالّ» دین محسوب نیست» پس ظاهر صحت آن است که اگر هر دو مجل 
باشند. حایز نیست.»" همچنین در بیانی دیگر آمده است که بیع دین به دین یعنی: «فروختن کلی در ذمه 
در برابر کلی در ذمه. در تفسیر عنوان یادشده بین فقها از دو حهت اختلاف است: نخست از این نظر که آیا 
حقیقت بیع دین به دین» بیع کلی در ذمه در برابر کلی در ذمه‌ای است که هر دو بیش از عقد به بیعی دیگر 
بر ذمه آمده باشند يا شامل بیع کلی‌ای که به‌سبب عقد فعلی بر ذمه آمده نیز می‌شود؟ بنابر قول اول» بیع 
دین به دین تنها در دو دین ثابت قبل از عقد تحقق‌پذیر است. نه دو دین حاصل از عقد بیع. برخلاف قول 
دوم که در دو دین ثابت به‌سبب عقد نیز معنا پیدا می‌کند. مشهور قول دوم است. 

جهت دوم اختلاف این است که آیا در صدق دین بر کلی در ذمه. مدت‌داربودن آن دخیل است یانه؟ 
بنابر دخیل‌بودن» حقیقت دین» کلی در ذمه‌ای است که مدت‌دار (محل) باشد. درنتیحه» کلی در ذمه‌ای 
که در اصل مدت‌دار نبوده (نقد بوده است) یا مدت‌دار بوده لیکن هنگام معامله مدتش پایان پذیرفته است 
(حال و معجل شده است) دین به شمار نمی‌رود. بیع این نوع کلی در ذمه در برابر کلی در ذمه, مصداق بیع 
دین به دین نخواهد بود. بنابر عدم‌دخیل‌بودن» بیع دين به دين شامل همه انواع بیع کلی در ذمه در برابر کلی 
در ذمه می‌شود؛ خواه هر دو حال باشند پا مدت‌دار یا مختلف.»" «به‌هرحال باتوحه‌به بحث‌هایی که دربارة 
این روایت و نیز احماع مربوط و منقول وجود دارد» اختلاف‌نظرهایی نیز دربارة حکم بیع دین به دیین بروز 
کرده است. اما موضوع اصلی که سبب بروز اختلاف‌نظر شده»... موضوع برداشت از کلمة دین است.»؛ به 
این صورت که در تعیین مصداق بیع دین به دین» میان دو حالتی که هریک از ثمن و مثمن از قبل دین باشند 
يا به‌واسطهٌ عقد» دین شوند و به اصطلاح مضمون موحل باشند. اختلاف شده است. همان‌طور که مقابل 
هم قرارگرفتن ثمن و مثمن در هریک از دو حالت؛ احتمالات متعددی را در فروض بیع دین به دیین سبب 
شود. در جمع‌بندی مناقشات موجود می‌توان به قولی در این زمینه استناد کرد: «بیع دین به دين در حایی که 
هر دو مدت‌دار باشند» اگرچه وقتشان رسیده باشد. بنابر اقوی جایز نیست و در غیر آن بنابر احتیاط (جایز 


۱. بحرانی» الحدانی الناضرة ۲۰۱/۲۰. 
۲. انصاری. صیغ العقود و الایقاعات: ۴۱ تا ۴۲. 
۳ هاشمی شاهرودی, فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع) ۷۹ 


۸ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۳. شمارةٌ پیاپی ۱۳۶ 


نیست)؛ به اينکه عوض و معوض. هردو قبل از بیم» دین باشند؛ مثل اینکه برای یکی از آن‌ها به مه دیگری 
طعامی باشد. مانند یک وزنهٌ گندم و برای دیگری به ذمة او طعام دیگری باشد. مانند یک وزنةٌ جو پس جو 
را به گندم بفروشد یا برای یکی از آن‌ها به ذم شخصی طعامی باشد و برای دیگری به ذمة این شخص طعام 
دیگری باشد. پس آنچه را که برای او به ذمة آن شخص است به آنچه را که برای دیگری به ذمة اوست. 
بفروشد پا برای یکی از آن دو به ذمةٌ شخصی طعامی باشد و برای دیگری طعامی به ذمة شخص دیگری 
باشد. پس یکی از آن دو طعام به طعام دیگر فروخته شود و اما وقتی که عوض و معوض؛ هردو قبل از بیع 
دين نباشند. آگرچه یکی از آن‌ها یا هردو به‌سبب بیع؛ دین شوند؛ مانند اینکه آنچه را برای او در ذمة دیگری 
است مثلاً به ثمنی در ذمه همان شخص به‌نحو نسیه بفروشد پس شقوق و صورت‌های زیادی دارد که ایین 
مختصر گنحایش آن را ندارد.»۲ اما در مسئلة تنزیل و شرط نقدبودن ثمن در آن باتوحه‌به آرای آورده‌شده در 
این زمینه اين‌گونه استنباط می‌شود که فقها در لزوم این شرط در تنزیل» تردید و مناقشه‌ای نداشته‌اند و متفق 
القول قائل به نقدبودن ثمن معامله در تنزیل هستند. از سوی دیگر ازآنجایی که تنزیل از مسائل مستحدثه 
است» غرض از دین در اینجا اختصاصاً ین پولی است. ازاین‌ری تعبیر اصطلاحات نیز بایستی بر مفاهیم 
امروزی بار شوند. درنتیجه مقصود از واژة نقد در لسان فقهای معاصر فارغ از مناقشات مفهوم دین در 
روایت «لایباع الدین به الدین» خواهد بود. به‌گونه‌ای که تلقی عرف از پول نقد در معاملات عصر حاضر 
متفاوت از مفهوم پول نسیه و پولی که از قبل به‌صورت دین است» می‌باشد. همان‌طور که مفهوم نقد در این 
عبارات در معنای واقعی لفظ استعمال شده و صراحت در معنای واقعی دارد. ازاین‌رو ساير امکان‌های 
وضعیت ثمن معامله را منتفی می‌سازد. 

۲ شرط ثابت‌بودن دین در ذمة مدیون 

شرط ثابت‌بودن دین در ذمهٌ مدیون مسئله‌ای است که می‌تواند در حکم مشروعیت تنزیل مثر باشد و 
کمتر بحث شده است.۲ «حق ثابت که گاه حق مستمر نیز نامیده می‌شود. حقی است که هیچ‌کس بدون 
رضای صاحبش نمی‌تواند آن را از بین ببرد؛ برای مثال. حقی که وارث بعد از فوت او بر اموال او دارد و حز 
با رضای صاحب حق از بین نمی‌رود یا حقی که مالک بر اموال خود دارد با ارادة هیچ کس زایل نمی‌شود. » 
در مقابل. «حق متزلزل امتیازی است که به وحود آمده است. ولی شخص دیگری می‌تواند آن را تا مدت 
معینی ساقط کند.» چنان‌که به موحب ماده۹۷ ۳ق.م تا زمانی که خریدار و فروشنده از مجلس عقد خارج 
نشده‌اند» اختیار برهم‌زدن آن را دارند. از دیگر موارد حق متزلزل از بیع شرط و موردی که طرفین معامله 
حادثه‌ای را سبب انحلال عقد قرار می‌دهند» عبارت است از: «حقی که آنان به‌محض وقوع معامله پیدا 


۱. خمینی» تحریر الوسيلة ۲۷۴/۲ و ۶۳۱. 
۲. یجوز خصم الکمبيالة التی تحتوی علی دین حقیقی ثابت لحامل الورقة فی ذمة المدین (الموقع فی الورقة). 


رحیمی و دیگران؛ ماهیت و مشروعیت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در بانکداری اسلامی/۷۹ 
کرده‌اند تا هنگام جداشدن از یکدیگر متزلزل است» زیرا طرف قرارداد می‌تواند آن را ساقط کند. از بحث 
شرط ثابت‌بودن دین در ذمه مدیون در تتزیل چنین استنباط می‌شود که دیین پولي موضوع تنزیل بایستی 
بدون هیچ‌گونه قید و شرطی که سبب تزلزل دین باشد در ذمة مدیون مستقر شده باشد. به‌گونه‌ای که سبب 
خیارات با شروط ضمن عقد موحب در قرارداد سبب ایجاد دین» حق حامل ورقه. در معرض خطر فسخ یا 
انفساخ قرار نگیرد. اما نکتة درخورتوجه این است که بایستی دید حق فسخ یا انفساخ به‌نفع کدام‌یک از 
طرفین قرارداد موجد دین» سبب تزلزل حق مطالبة دین پولی در سررسید خواهد بود. باتوجه‌به تعریف حق 
ثابت می‌توان نتیجه گرفت: ازآنجایی‌که طلب پولی حقی است که به‌نفع طلبکار ایجاد شده و به‌عنوان مالی 
از اموال وی محل دادوستد قرار می‌گیرد. در تنزیل» این حق نبایستی به ضرر طلبکار متزلزل باشد و حق 
چنان که طلبکار با دخل تصرف در حق مطالبة خود و فروش طلب به خریدار» به‌نوعی خود را ملزم به 
قرارداد موحد دین کرده است. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت: طلبکار با متعلق حق غیر قراردادن طلب. از حق 
فسخ خود صرف‌نظر کرده است؛ چراکه با حق فسخ به سود طلبکار درصورتی که این حق وابسته به 
شخصیت وی نباشد» در شمار توابع دفاعیات تضمینات طلب به خریدار منتقل شود. 
۲ شرط منحزبودن دین 
مفهوم حق منجز در مقابل مفهوم حق معلق قرار می‌گیرد. دراین‌باره آمده نت : «حق منحز» حقی 
امری در خارج باشد»؛۱ چنان‌که در صورت تحقق معلق‌علیه و ایحاد حق «اثر حادثه‌ای که ایحاد حق منوط 
به آن شده ناظر به آینده است و نسبت به گذشته اثری ندارد». باید توحه داشت که منحزبودن دین» ملازمه 
ای با استقرار دين نخواهد داشت؛ چه‌بسا دینی منجز باشد اما به‌واسطهٌ وجود حق فسخ به ضرر طلبکار 
متزلزل باشد. ازاین‌رو دیون معلق را به اين دلیل که هنوز کامل نشده و پیش از تحقق شرط. وضع آن روشن 
نیست» نمی‌توان مبیع در بیع دین پولی قرار داد؛ جراکه زمان انعقاد قرارداد موحود نیست و هنوز معلق به 
شرط احتمالی در اصل موحودیت است. آگرچه اسباب دین نیز فراهم باشد؛ اما هنوز دینی در ذمة مدیون 
موحود نشده استنت» همان‌طور که ملاک وحود دین به‌هنگام انعقاد عقد است؛ به خصوص در عقّد بیع که در 
زمرة عقود احسانی به شمار نمی‌رود و نبودن دین در ذمه در حکم بیع معدوم خواهد بود. ازاین‌رو در این 
نوشتار عقیده بر موحودبودن دین در دم مدیون اشت: در استدلال بر این نظر اين‌گونه پاسخ داده می‌شود که 


۱ خمینی» تحریر الوسیله ۲۷۴/۲ و ۶۳۱. 


۰ تشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۳ شماره پیاپی ۱۳ 


طلبکار بر کسی اطلاق می‌شود که طلبی به‌واسطه سببی از اسباب در ذمة مدیون وی موحود شده باشد. 
درنتیجه ذمهٌ مدیون در حدود طلب به مالکیت طلبکار در می‌آید و طلب (دین پولی) در زمرة اموال طلبکار 
قرار می‌گیرد و طلبکار به اعتبار تصرف در اموال خود. طلب خود از مدیون را به دیگری واگذار می‌کند. در 
تنزیل اسناد تحاری» این واگذاری در قالب عقد بیع و به‌صورت تملیک است؛ به‌گونه‌ای که در عقد بیع؛ 
موضوع مورد معامله باید به‌هنگام عقد وحود داشته باشد و فرد مالی را بفروشد که مالک آن است. در غیر 
این صورت؛ چنین بیعی به‌دلیل عدم‌جمع شرایط اساسی صحت معامله در بند ۲ مادة۹۰اق.م باطل است. 

شاید بتوان واگذاری دین غیرموحود در ذمه را که اصل وحود آن هنوز معلق به شروطی در قرارداد اه 
ایجاد دین است. تحت قالب‌های دیگر عقود معین. به‌ویژه عقد صلح با عقود غیرمعین در شرایط مادة 
۰ق.م انشا کرد یا اينکه ازنظر شمول شرایط مادة ٩۱‏ #۶ق.م در ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده است؛ 
در خصوص بیع دین نیز تأمل کرد؛ اما این بحث. بحثی فرعی بر شرط منجزبودن دین در ذمه‌بودن به‌هنگام 
انعقاد قرارداد تتزیل است؛ چراکه چنین بیعی افزون بر اينکه به‌دلیل عدم‌جمع شرایط اساسی صحت معامله 
در بند ۳ مادة ۱۹۰ق.م باطل است. از جهات دیگری نیز سبب بروز اشکالاتی در صحت عقد تتزیل 
خواهد بود. در بخشی از تعریف تنزیل آورده شد: تنزیل» فروش دین مدت‌دار پیش از سررسید است؛ حال 
گر دین معلق باشد» تاریخ سررسید دین به‌دلیل جهل در زمان ایجاد دین» مجهول خواهد ماند» به‌گونه‌ای 
که سررسید دین نیز در قرضی که دین معلق و مژحل باشد معلق به تحقق شرط در قرارداد منشاً ایجاد دیین 
خواهد بود؛ هرچند که مدت دین در قرارداد معلق مشخص شده باشد. ازاین‌رو اگر دین معلقی تنزیل شود 
از سویی. به‌هنگام تنزیل به‌دلیل اينکه هنوز دین موجود نشده است. طبیعتاً تزیل‌کنندگان در مدت تعیین 
شده برای دین از تاریخ تحقق شرط قرار نگرفته‌اند تا اطلاق عنوان تتزیل در مفهوم مصطلح بر ایین عمل 
صادق باشد و از سوی دیگر» قیمت اوراق تنزیلی به‌هنگام تتزیل این اسناد» تابعی از فاصله زمانی میان 
تاریخ تنزیل و مدت سررسید است. بنابراین» در تعلیق در زمان ایجاد دین و جهل به آن دو. تتزیل سبب 
جهل به تاریخ سررسید است و منجر به جهل به عوضین خواهد شد که نهایتاً این امر از موجبات بطلان 
عقد خواهد بود. دلایل اخیر در فرضی مطرح شده است که عقد معلق با تحقق شرط. محقق فرض شود و 
آثار عقد از زمان انعقاد پیدا می‌شود. حال آنکه در دو عقد معلق اگر به هر دلیلی شرط محقق نشود عقد 
تنزیل بدون موضوع خواهد ماند. چنان که عوض و معوض در مقابل یکدیگر قرار نگرفته است و درنتیجه از 
این نظر نیز در تتزیل طلب معلق به بطلان عقد بیع» طلب منجر خواهد شد. 


۱. بصری بحرانی» کلمة التقوی» ۵۰۴/۲ تا ۵۰۵. 
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۳ مصادیق تنزیل در بانکداری اسلامی 

تنزیل در بانکداری اسلامی کاربرد فراوانی دارد و سبب گسترش مبادلات بانکی می‌شود. در این بخش 
به مواردی از مصادیق تنزیل در بانکداری اسلامی اشاره می‌شود: 

۳ تنزیل به‌عنوان یکی از قراردادهای مبادله‌ای در تخصیص منابع پولی 

یکی از شیوه‌های تخصیص منابع دربانکداری بدون ربا قراردادهای مبادله‌ای است و یکی از موارد آن؛ 
خرید دین است که برخی از حقوق‌دانان دراین‌باره چنین می‌نویسد: ازحمله ابزارهایی که در نظام بانکداری 
بدون ربا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی. بازرگانی و خدماتی استفاده می‌شود. خرید 
دین است. خرید دین» تسهیلاتی است که به‌موحب آن بانک» سفته» برات یا هر سند مالی مدت‌داری را 
خریداری می‌کند که ناشی از معاملهٌ واقعی باشد. 

بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسقف معین خط 
اعتبار تعیین می‌کنند و شکل استفاده از آن چنین است که اشخاص مزبور کالاهای مورد نیاز خود را 
خریداری و به جای پرداخت وجه نقد. سفته‌ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل 
می‌دهند و فروشندگان کالا» سفته را به بانک محل اعتبار خریدار تنزیل می‌کنند. 

عملیات مربوط به خرید دین» بر مبنای آیین‌نامة موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و 
مقررات اجرایی آن که در جلسة مورخ ۱۳۶۱/۸/۲۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و در شورای 
نگهبان نیز مخالف با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است و نیز اصلاحية بعدی آیین‌نامة 
مذکور مصوب ۱۳۶۶/۹/۲۴ شورای پول و اعتباره انجام می‌پذیرد. مطابق مادة ۴ آئین‌نامه بانک‌ها بایستی 
بر حقیقی‌بودن بدهی (سفته یا برات حاکی از معامله واقعی باشد)؛ معتبربودن بدهکار اطمینان پیدا کنند.! 

۳ بازگشایی اعتبار تتزیلی در حساب جاری 

یکی دیگر از مصادیق تنزیل در بانکداری این است که بانک به مشتریان موفق خود اعلام می‌کند 
کسانی که اسناد مالی حقیقی حاکی از معامله واقعی مدت‌دار داشته باشند. بانک برای آن‌ها اعتبار تتزیلی 
باز می‌کند؛ البته متناسب با عملکرد حسابشان و بعد از اینکه مشتری در بانک و مطابق با اعلامية بانک» 
درخواست اعتبار کرد» بانک برای او حد اعتبار تعیین می‌کند و از او می‌خواهد اسناد مالی خود مانند 
چک‌ها و سفته‌هایش را برای بانک بیاورد تا بانک متناسب با مبلغ اسناد» نرخ سود بانکی و مدت سفته‌ها و 
اسناد. اسناد او را تتزیل کند و اگر سررسید اسناد طولانی باشد و منابع مشتری نیز زیاد شود مشتری 
می‌تواند دوباره به بانک مراحعه کند و تقاضای خرید سفته و اسناد تنزیل‌شده را مطرح کند تا بانک دوباره 


اسناد و سفته‌ها را به همان روش که خریده بود به مشتری بفروشد و این روش تا سررسید سفته چندین بار 


۱. موسویان بانکداری بدون ربا از نظریه تاعمل» 1۵. 
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می‌تواند تکرار شود؛ البته هرچه زمان معامله به سررسید سفته و اسناد نزدیک‌تر شود ارزش فعلی سفته به 
ارزش اسمی آن نزدیک‌تر می‌شود تا جایی که سود آن به صفر می‌رسد. 

۳ . طراحی کارت اعتباری بر اساس بیع نسیه و خرید دین 

یکی دیگر از مصادیق تنزیل در بانکداری بدون رباء استفاده از بیع نسیه و قرارداد خرید دین است که 
دکتر سیدعباس موسویان در مقاله فقه معاملات بانکی (ویرایش قدیم‌تر) آن را چنین بیان می‌کند: در این 
روش مراکز تحاری و خدماتی پذيرندة کارت کالاها و خدمات موردنیاز دارندگان کارت را با افزودن نرخ 
نسیه به‌صورت نسية مدت‌دار (برای مثال شش‌ماهه) می‌فروشند و سپس دارندة کارت با قراردادن کارت 
اعتباری در دستگاه مربوط فروشنده را برای دریافت قیمت کالاها و خدمات به بانک حواله می‌دهد. بانک» 
بدهی مشتری را به‌صورت نقد می‌پردازد و سپس تا سررسید مقررء از مشتری دریافت می‌کند. در این روش 
نیز بانک با مشتری قرار می‌گذارد درصورتی که مشتری تا یک ماه بدهی را بپردازده کل نرخ نسیه و 
درصورتی که زودتر از سررسید بپردازد» به تناسب از بخشی از نرخ نسیه تخفیف داده خواهد شد. در این 
روش بانک نرخ بالایی را ب‌صورت کارمزد فروش از مراکز تجاری و خدماتی دریافت می‌کند؛ به‌طوری که 
این نرخ» افزون بر نرخ نسیه خواهد بود؛ برای مثال» بانک با آن دسته مراکز تجاری و خدماتی قرارداد 
می‌بندد که همه بدهی‌های ناشی از خرید کالا و خدمت دارندگان کارت اعتباری را بعد از کسر ۱۲درصد 
به‌صورت کارمزد فروش به‌صورت نقد تصفیه کند. در این روش. فروشگاه کالا را با افزایش ۱۰درصد نرخ 
نسیه ب‌صورت شش‌ماهه به مشتری می‌فروشد و با کسر ۱۲درصد به‌صورت کارمزد فروش» وجه کالا را به 
صورت نقد از بانک دریافت می‌کند و سپس مشتری چند گزینه پیش‌رو دارد: 

در فرصت تنفس» بدهی خود را با باناک تصفیه کند و از تخفیف کل نرخ نسیه بهره‌مند شود و کالا به 
قیمت نقد به دست او برسد؛ 

ب. بدهی را به‌صورت اقساط ماهانه به بانک بپردازد و از تخفیف پنحاه درصدی نرخ نسیه بهره‌مند 
شود؛ 

ج. بدهی را در پایان شش ماه تصفیه کند و رقم اسمی معامله را بزذازد. 

۳ تنزیل محدد 

یکی دیگر از مصادیق بیع دین و تنزیل در معاملات بانکی» تنزیل مجدد است که بر اساس آن اسناد که 
توسط بانک‌های تجاری از مشتریان تنزیل شده بار دیگر توسط بانک مرکزی با نرخی که بانک مرکزی 
معین کرده است. تنزیل می‌شود. عبدالحمید ثابت دراین‌باره می‌گوید: امروزه سیاست پولی بانک مرکزی 
(کنترل و تعدیل حجم اعتبارات) باتوجه‌به احتیاج واقعی اقتصاد از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی شناخته 
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می‌شود و یکی از ابزارهای متداول این کار» تتزیل محدد است. در تتزیل مجدد آوراق و اسناد بهادار که 
توسط دارندگان آن با نرخ بهرة متداول بانکی نزد بانک‌های تجاری تنزیل شده‌اند. برای بار دوم با نرخی که 
تحت‌عنوان تتزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود از سوی بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی 
تنزیل می‌شوند. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از این 
راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می‌کند. 
نتیجه‌کیری 

بررسی آرای فقهی خصوصاً فقه امامیه بیانگر آن است که بیع دین می‌تواند به‌عنوان قالب مناسبی برای 
تحلیل ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی شناخته شود. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه در اقوال 
خود. ماهیت تنزیل را بر عقد بیع یا به عبارت دقیق‌تر بیع دین حمل کرده‌اند که تتزیل در ماهیت 
قرضء مشمول حرمت ربا و در ماهیت بیع» خارج از عنوان ربا تلقی شده است. دیدگاهی که قول مشهور 
فقهای امامیه نیز آن را تأیید می‌کنند. 

فقها در تبیین ماهیت تنزیل دو رویکرد کلی دارند: گروهی» ماهیتی مرکب برای تنزیل در نظر گرفته‌اند 
و در مقابل عدة کثیری از فقها در تبیین ماهیت تنزیل» آن را دارای ماهیت بسیط دانسته‌اند. به‌طور 
عمده. عقود مورد مناقشه در ماهیت بسیط را می‌توان قرض» بیم و حواله دانست و از عقود مورد 
مناقشه در ماهیت مرکب می‌توان به اين موارد اشاره کرد: قرض و حواله» قرض و وکالت» قرض و رهن؛ 
قرض و ضمان» قرض و حعاله و ابرا و اسقاط. 

موضع اختلاف فقهای عامه در بیان مشروعیت تنزیل میان دو حالت است: سند به مدیون دین واگذار 
می‌شود یا به غیرمدیون. فقهای عامه. حالت اول را از فروعات کلام در مسائل «ضم و تعحل» شمرده‌اند. 
قول مرجح در نزد علمای عامه مبنی‌بر جواز ضع و تعجل است. 

صالیت قره صویل فی‌ تفای ات که تاه شحاری زد خر تبون به سل کتش روا کلام شوف یفن این 
حالت. دیدگاه‌های فقه عامه در ماهیت تنزیل به‌طور عمده دایر بر سه ماهیت» قرض» بیع و حواله است. 
این دیدگاه‌ها ازنظر نوع عقودی که تنزیل مردد میان آن‌هاست. نزدیک به دیدگاه‌های فقه امامیه است؛ 
لکن نظر غالب در فقه عامه بر عدم‌جواز تتزیل در هر سه ماهیت قرض» بیع و حواله است. 

فقه امامیه کمتر قانل به ماهیت مرکب در تنزیل بوده است. اگرچه برخی از فقهابه فرض ماهیت 
ترکیب قرض و حواله اشاره کرده‌اند؛ اما حکم به حرمت تنزیل بر این مبنا داده شده است. گروهی در 
فقه عامه ماهیتی مرکب برای تتزیل در نظر گرفته‌اند. هدف از این نوع تعابیر در ماهیت تنزیل» ایجاد 
تعدیلاتی در صیغة عقد تنزیل است و عوضی را که بانک در مقابل تنزیل می‌گیرد به‌عنوان پاداشی به یکی 


۶نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۳۶ 


از ساب شرع قلمداه کرههر از اییتطربی سعی فر کشرفن زاهی شور ا ناما عو یل دقاف عرف؛ 
تنزیل را بیع می‌داند و از خریدوفروش سند یا به‌عبارتی‌دیگر از خرید وفروش دین سخن به میان می‌آید. 
با استناد به وحدت ملاک در مان بیع دین» انتقال طلب و تنزیل می‌توان گفت: نظطر غالب در ماهیت 
قیا #قاقی تم ار انیا وی راهان مضوتی ام رورغم معا مه رین وآدرستته 
طلب پولی خواهد بود. مفاد عمل حقوقی تنزیل بر ماهیت عقد بیع در طرفین معامله و موضوع مورد 
تاه انیاق داز در رین ایا تسا میا ماهس روف فد یم سروان دیفم افو 
موضوع مورد معامله (مبیم) که طلب پولی است. سروکار داریم و سخن از تملیک دین و انتقال 
مالکیت است. در قابلیت مبیع واقع‌شدن طلب و تبیین واژة عین نیز می‌توان از دیدگاه آن عده از 
ققهایی در فقه امامیه بهره جست که عین را در مقابل منفعت قنوار داده‌اند. اعیسان نیسز بسه دو قسسم 
تقسیم می‌شوند: عین شخصی (معین) وعین کلی. ازاین‌رو عین در هر حال می‌تواند مبیع قرار 
گیرد؛ خواه شخصی باشد یا کلی و خواه کلی در ذمه باشد يا مشاع یا در معین» مبیع باید یکی از همین 
اعیان باشد. 

مصادیق تنزیل در بانکداری اسلامی متعدد است؛ ازحمله تنزیل به‌عنوان یکی از قراردادهای مبادله‌ای 
در تخصیص منابع پولی. بازگشایی اعتبار تتزیلی در حساب جاری» طراحی کارت اعتباری بر اساس بیع 
نسیه و خرید دین و تنزیل محدد. ابزارهای تنزیل مجدد و خریدوفروش اوراق قرضه در نظام غیرربوی 
اتطاغزلانن کت ال اسفاهه ار ای رتور بر مود 4 دول وبانگ‌های دواعیر وبانک سکع 
ادلی اه بش پدولت ویاگهای ول مر وا لطاب فرت اسهم که باتک رک 
تنزیل کنند و نیز اوراق قرضه دولتی را بین خود خریدوفروش کنند. بهطورکلی باتوجه‌به اینکه شرایط پیش 
گفته برای تحقق شرعیت تنزیل عمللاً امکان‌پذیر نیست. نمی‌توانیم آن را به‌عنوان ابزاری شرعی بپذيريم» 
مگر آنکه در معاملة حقیقی (و نه صوری) صورت گرفته باشد و در غیر این صورت. شکل ربا به خود 
می‌گیرد گرچه تفاوت‌هایی را در صورت و ظاهر امر نشان بدهد. 
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پول». محلة حقوق اسلامی. دوره نهم. شماره دوم پاییز و زمستان» ۰۱۳۸۷ ۲۷۳ تا ۰۲۹۸ 

حسینی شیرازی. محمد. ابصال الطالب الی المکاسب. تهران: منشورات اعلمی. حلد ۵, چاپ‌اول» ۱۴۲۷ق. 
حسینی عاملی» محمدجوادبن محمد. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة. بیروت: دار احیاء التراث العربی. جلد 
۵ چاپ اول» ۱۳۲۶. 

حکیم. سید محسن. منهاج الصالحین (المحشی الحکیم). بیروت: دارالتعارف المطبوعات. ۱۴۱۰ق. 

حلی» حسین. بحوث فقهية. قم: مسسه المنار. چاپ‌چهارم. ۱۴۱۵ق. 

خمینی روحالله. تحریر الوسيلة. ترجمهٌ علی اسلامی. قم: دفتر انتشارات اسلامی. جلد ۰۲ چاپ داوزدهم. 
۲۵ق. 

سس توطیح المسائل. تهران: مسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س). جلد ۲ چاپ دوم 
۳۶۴ 

موسوی خویی. سیدابوالقاسم. منهاج الصالحین. قم: مدينة العلم. جلد ۰۱ چاپ بیست و هشتم ۱۴۱۰اق. 

بصری بحرانی» زین‌الدین» محمدامین. کلمة التقوی. قم: بی‌نا؛ جلد ۲۰ ۱۴۱۳ق. 

موسوی سبزواری» سید عبدالاعلی. مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام. قم: مژسسه المنار. جلد۲۱ 
چاپ‌چهارم» ۱۴۱۶ق. 

شعرانی» ابوالحسن. تبصرة المتعلمین فی [حکام الدین (ترجمه و شرح). تهران: منشورات اسلامیه. جلد ۰۲ چاپ 
هفتم ۱۴۱۹ق. 

شهید انی» زین‌الدین‌بن‌علی. الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية. تعلیق: محمد کلانتر. بیروت: دار احیاء 
التراث العربی. حلد۴. ۱۴۰۳ق. 

صاحب جواهر» محمدحسن‌بن‌باقر. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. بیروت: دار |حیا التراث العربی. 
جلد۲۲» چاپ‌هفتم» ۱۴۰۴ق. 

صقری. محمد. حقوق بازرگانی: اسناد. تهران: شرکت سهامی انتشار. چاپ سوم ۱۳۸۷. 

طوسی» محمدبن‌حسن. الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلامی. حلد۳» چاپ‌اول, ۱۴۰۷ق. 

عاملی. یاسین عیسی. الاصطلاحات الفقهية فی الرسائل العملية. بیروت: دار البلاغة. چاپ‌اول ۱۴۱۳ق. 

حلی» حسن‌بن‌یوسف بن مطهر. مختلف الشیعة فی احکام الشريعة. قم: مکتب الاعلام الاسلامی » حلد ۵؛ 


۱ نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 


چاپ‌اول» ۱۴۱۶ق. 
عمید. حسن. فرهنگ عمید. تهران: انتشارات جاویدان. چاپ ۱۰ ۱۳۵۵. 
کلینی» محمدبن‌یعقوب. الکافی. تهران: دار الکتب الاسلامية. حلده. چاپ‌چهارم. ۱۴۰۷ق. 

. الکافی. قم: دار الحدیث. جلد۵» چاپ‌اول ۱۴۰۹ق. 

. الکافی. تهران: قدس. حلد. چاپ چهارم. ۱۴۳۶ق. 
س.خان» محسن و میرآخور عباس. مطالعات نظری در بانکداری و مالية اسلامی تهران: موسسه بانکداری‌اسلام. 
چاپ‌اول ۰۱۳۰۸ 
معین» محمد. فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر. جلد ۱ چاپ چهاردهم. ۱۰ ۱۳. 
مکارم شیرازی» ناصر. ربا و بانکداری اسلامی. قم. بی‌جا. چاپ اول» ۱۳۸۰. 

. رساله توضیح المسائل. قم: مدرسهٌ امام علی‌بن ابیطالب(ع). چاپ پنجاه و دوم ۱۴۲۹ق. 

موسویان» عباس. بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل. تهران: پژوهشکدهة پولی و بانکی. ۱۳۸۰. 
هاشمی شاهرودی؛ محمود. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع) قم: موسسء داثرة المعارف فقه اسلامی بر 
مذهب اهل بیت(ع). چاپ‌اول» ۱۴۲۶ق. 


